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 سال اول هنر و ادبیات6
جنوب

سعدی

سمانه مصدق

شمس لنگرودی

رد بی دوست زندگانی                                         ذوقی چنان ندا
دودم به سر برآمد زین آتش نهانی   

شیراز در نبسته ست از کاروان ولیکن
ما را نمی گشایند از قید مهربانی   

اشتر که اختیارش در دست خود نباشد
می بایدش کشیدن باری به ناتوانی   

خون هزار وامق خوردی به دلفریبی
دست از هزار عذرا بردی به دلستانی   

گار چینی بی خویشتن بماند صورت ن
گر صورتت ببیند سر تا به سر معانی   

ای بر در سرایت غوغای عشقبازان
همچون بر آب شیرین آشوب کاروانی   

تو فارغی و عشقت بازیچه می نماید
نی تا خرمنت نسوزد تشویش ما ندا   

می گفتمت که جانی دیگر دریغم آید
گر جوهری به از جان ممکن بود تو آنی   

سروی چو در سماعی بدری چو در حدیثی
صبحی چو در کناری شمعی چو در میانی   

اول چنین نبودی باری حقیقتی شد
دی حظ نفس بودی امروز قوت جانی   

شهر آن توست و شاهی فرمای هر چه خواهی
گر بی عمل ببخشی ور بی گنه برانی   

روی امید سعدی بر خاک آستانست
رد یا غایه الامانی بعد از تو کس ندا   

کجا جا بذارم هوای تو رو؟  
چه جوری تظاهر کنم محکمم؟  
نفس تا نفس اسمِ تو با منه  
دلم تنگ میشه ... منم آدمم  

یه جوری نشون کردی احساسمو
که تا آخرِ عمر وابسته شه

دری که به دیوونگی وا بشه
تو رو از تو میگیره تا بسته شه

به شوقِ پریدن کبوتر شدم
از آغوشِ تو آسمون ساختم

واسه لمسِ آرامشی که نبود
به جای تو جنگیدم و باختم

به جای تو هر روز عاشق شدم
شکستم که باشی به هر قیمتی

تو که دیدی بازی بلد نیستم
چرا اومدی که بری؟! لعنتی

چراهای پی در پی از هر طرف
مثِ پتک هی توو سرم می خوره
)من و تو نداریم(حرفِ تو بود

یه چاقو کجا دستشَو میبره؟!

فرار از تو و خاطراتت فقط
دلِ تنگمو تنگ تر میکنه

گذشتِ زمان خیلی خوبه ولی
مسکن یه مدت اثر میکنه

شرمسار جلاد درون خویشیم
روز می شماریم
مُنجی پیدا شود

و فراغ خاطر، در پی او، خون بریزیم
فــرصت نداد زندگی

گــردن های باریک وسوسه مان می کند
دلال بمب های تزریقی

باغبان جهنمیم
معصومیت مظهر ناتوانیست

آهوها پشت مسلسل ها نشسته
به پرندگان شلیک می کنند

و این حال انار نیست
درخت واره نارنجک است
که بر سر چهارراه می روید

رفتگران فرشتگان پیر شده را جمع می کنند
و به مرغ فروشی های گذر می فروشند

خواهش می کنم من یک فرشته ساقطم
اما نه شناسنامه ای

نه گواهی کاری
حال آنکه درخت های خیابان ها هم شناسنامه دارند

خـداوندگارا
چه پرندگانی بود که شما آفریدید

اینان که به جای ترانه خوانی خبرچینی می کنند
و زیر دامن شان

شکلات می گذارند و بچه ی مردم را فریب می دهند

خـداوندگارا
نگاه کن شعبده بازانت چه غریب افناده اند!

گوساله سامری موسی را خشک کرده
در دفتر کارش به تماشا می گذارد

باران دانه دانه فقط بر گل های سفارشی می بارد
اردک ها آدم می زایند

و از دنده چپ حوا گورخرانی متولد می شوند
با کارت الکترال

و قیمت پوست شان بر گردنشان حک شده است

خـداوندگارا
دراین شب طوفانی

چه کس اسم شب را به شما خواهد گفت
و من که لای دندان دو شیر مانده ام
تاج فرو افتاده را چگونه بر سر خود بگذارم؟

پس آنهمه رنگ ها دروغ بود که به من سپردید
تا برای بچه ها قوس و قزح بسازم؟

خـداوندگارا
پیراهن سربازان را از من دور کن

مقتولان
قاتلان شکست خورده اند

آزادم کن تا به شکل گلی درآیم
و با قطرات پاییزی بریزم

من تاب خنده سنجاب را بر آدم بودن آدمی ندارم

می میریم از تشنگی
و می شنوم زمین را حفر می کنند

در جست و جوی گنجی
که در کتاب های قدیمی

خوانده بودند

چنان که در آدینه روز، تماشای کشت را
گاه دان، آن کار، بامدا می رود کشت

که از شب سوزانْ خُنکْ خُنکْ آذرخش میفتاد
هر زمان و هنوزْ دور می خَنَد تندر

از نو به کرانه در می آید رود،
و  زمین سبز  می شود  شاداب

و از شادبار  آسمان
تاک می ژوهد و رخشان رخشان

در آفتابِ آرامْ درختان بیشه ایستاده اند:

چنین زیر هوای سازگار ایستاده اند
آنان که نه استاد صِرف، بل که، شِگرِف

هر جایی، می پرورد در  آغوش سبک،
وار _ زیبا، طبیعت. توانا، خدا

پس چند زمان از سال، که می نماید خفته ست
در آسمان یا میان گیاهان که مردمان،

سیمای شاعران نیز به اندوه می نشیند،
تنها می نمایند، ولی همیشه در پیشیابی اند.

چرا که پیشیابانه همو نیز می آساید.

____
خنیدن: پیچیدن آواز در کوه

ژوهیدن: چکیدن آب

آیا فقط من
ترانه های فراموش را زمزمه می کنم

یا
این رسم آموختن مرگ است

که تکه های خاطره را از هر سو جمع می کند
تا باز به هر سو
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بخشی از شعر بلند چنان که در آدینه روز
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